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 مقدمه

اصطلاحی فلسفی است که ابتدا در ساختارگرايی مورد توجه قرار تقابل دوگانه 

زن و  مانند مفاهيم :ها استوار است بر تقابل انسانتفکر  زيرا به نظر آنان ؛گرفت

در تفکر فقط اين تقابل نه  و .و.. پدر و مادر، شب و روز، خوب و بد مرد،

ها  و به موجب همين تقابل اجتماعی حاکم است ی وانسانی بلکه در نظام طبيع

لذا در آثار ها پديد آمده است؛  تحولاتی عظيم و تغييراتی شگرف در زندگی انسان

 ها برآمدند. ادبی نيز به دنبال درک اين اين تقابل

از آن جهت  هستند.ای برخوردار  ها از اهميت ويژه در عرفان عرفای ايرانی تقابل

دو طرف است و و دارای درجاتی  که دو سوی تقابل همواره به هم پيوسته

ها هميشه در  نهوگاکرد، از اين روی د يکديگر تصورجدا از  توان میرا نهريک 

و تمام کثرات با هم در يک نقطه به  آرمند میو درکنار هم شده يکجا با هم جمع 

 )کثرت درعين وحدت( شوند. نام وحدت يکی می

به تعبير نويسنده  .عربی استالدين   داستان زندگی عارف بزرگ محی موت صغير

ما را به سوی اين  که مرگ کوچک است يا عشق همان موت صغير ،در متن

سازد، عشقی زمينی که  ی موجود در آن رهنمون میها جمع تقابلو مفهوم عرفانی 

مرگی کوچک به دنبال دارد و موجب تبديل شدنش به عشقی آسمانی وحقيقی 

 شود. می

از محمد « موت صغير»به نام  بان داستانی مدرنبررسی ز ،موضوع اين پژوهش

زبان  ؛است شدهی دوگانه استوار ها يان تقابلحسن علوان است که بر مبنای ب

که معنای ثانوی داستان را القا  هايیمجموعه عناصرعبارت است از داستانی مدرن 

حاصل  معنا ی،است که با اندک توجه سطحی معنايی ،کنند. معنای اوليه می

 ، ازستورد هدف نويسنده و مقصود اصلی اوم معنای ،ولی معنای ثانوی ،شود می

هر آنچه در انتقال معنای ثانوی و اصلی داستان مثل زمان و در مقاله روی   اين
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 حثباشد، به عنوان بخشی از زبان داستان مورد ب کمک کنندهمکان و شخصيت 

 .گيرد قرار می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

و ميزان تأثيرپذيری ها  يابی ايراد اين تقابل ز اين نوشتار کشف و علتهدف ا

 ةها و تمايزها قصد دارد هم با بيان اين تقابلنويسنده از نگاه عرفا را دريابد، وی 

که به ايرانی ها را در نهايت به يک مبدأ واحد برگرداند، همانند عرفان  اين تفاوت

 است.  دنبال جمع متضادها و يکی کردن کثرات

 

 روش و سؤال پژوهش

به استخراج و سپس  موت صغيرهای موجود در داستان  دوگانگیدر اين مقاله 

 شود. بيان و با مبانی عرفانی ايرانی مقايسه می ـ تحليلی  توصيفیة شيو

در  موت صغيرهای دوگانة رمان  جستار حاضر از خلال نقد ساختار گرايانة تقابل

 پی پاسخگويی به سؤالات زير است:

 های دوگانه موجود در داستان در پرتو نگاه عرفانی چيست؟ تقابل( 1

 های معنايی را دربردارند؟ های دوگانه چه نوع دلالت ( تقابل5

 با اين فرض که:

ها موجود در داستان را کشف کنيم که در دو بخش تقابل درونی و بيرونی  تقابل

گيری از اصول  شود و با بهره و مکان و شخصيت بررسی میو در سطوح زمان 

عرفانی که داستان نيز بر آن استوار است به کشف معنا و مقصود اصلی نويسنده 

 د؛شو پرداخته میيعنی صلح و آرامش 
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های بيشماری در مقام لفظ و معنا است، اين  ها و دوگانگی داستان سرشار از تقابل

ای مطرح شده در عرفان ايرانی بايد به يک مرکز، ه ها بر اساس دوگانگی تقابل

نقطه و مبدأ واحدی برسد تا پريشانی و اضطراب از انسان دور گشته و آرامش 

ها و دبه او بازگردانده شود. نويسنده همچون عارف در صدد آن است تمام متضا

 ها را در يک نقطه به نام وحدت، اتحاد و صلح جمع کند، او در نظر دارد متقابل

محبت و عشق را سررشته صلح و اتحاد بداند که موجب خاتمة تمام 

 های سياسی، فرهنگی و دينی است. کشمکش

 

 پیشینه پژوهش

از  ،های دو گانه نوشته شده است تقابل بارةهای اخير مقالات فراوانی در  در سال

  توان به مقالات زير اشاره نمود: جمله اين آثار می

اساس  یعل« موت صغير» هتحليل روايتحليل »(، در مقاله 1721ناظميان و مرادی)

الدين   به بررسی شخصيت محی «المنهج النفسی )نظريات فرويد ولاکان نموذجا(

اند، اما در پژوهش حاضر، رمان بر اساس اصل ساختارگرايی که همان  پرداخته

شده و به اين نتيجه رسيده تقابل دوگانه است و بر مبنای اصول عرفانی بررسی 

ها، زمان و مکان همگام با مضمون  است که عناصر داستان؛ يعنی همان شخصيت

 ها هستند. داستان اشاره به مضمون وحدت در کثرت دارند و به دنبال جمع تقابل

موت بررسی کهن الگوی حاکم در رمان »(، در مقالة 1722اسودی و ايزدی )
پردازد  ابن عربی می  به توصيف شخصيت «کی مار-بر اساس نظرية پيرسون رصغي

و انسان کامل را از ديدگاه او شرح می دهد که مطابق نظرية پيرسون است، ولی 

پردازيم که چطور ما را به سمت  ما در اين مقاله به بيان دوگانگی در شخصيت می

 کند. می مضمون اصلی داستان هدايت 
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موت بررسی شخصيت شناسی ابن عربی در رمان »مقالة  در(، 1722حيدری )
به بيان مسئلة شخصيت « اثر محمد حسن علوان بر پايه کهن الگوی آنيماصغير 

پردازد و قصد دارد او را مردی معرفی کند که با پيدا کردن زن که  عربی می ابن

وه بر نيمة وجود مرد است به سعادت خود دست يابد، ولی ما در اين داستان علا

کنيم  های ديگر داستان از جمله زمان، مکان و... نيز بيان می زن و مرد، تقابل جنبه

 کنيم. ها را محبت و عشق معرفی می و نتيجة ادغام تمام اين تقابل

ه بر روی خداوند )بررسی بوس»(، در مقالة 1991شريفی ولدانی و ميری )
که به بررسی تقابل « (ی دوگانه در رمان بوی ماه خداوند را ببوسها تقابل

ی ها د و تقابلپرداز بر اساس نظرية ساختارگرايان می اه ها و توصيف شخصيت

روساخت از جمله شخصيت و ژرف ساخت داستان مثل معانی عشق و عقل و... 

ها اکتفا کرده و هدف هر  پردازد، در اين مقاله هم تنها به کشف و بيان تقابل می

 پردازد. ها نمی تحليل آنکند و به  يک را ذکر نمی

 «صادق هدايت بوف کورتحليل تقابل دوگانه »(، در مقالة 1997)عمران ذبيح نيا 

مضمون وحدت از از مختصری  تنهاپردازد و  های داستان می به بررسی تقابل

های داستان به دنبال اين است  وی بيشتر با کشف تقابل دهد. کثرت را توضيح می

ه و وحدت به وجود آورد، ولی ما در اين مقاله قصد ها را حذف کرد که کثرت

تواند در کثرت وحدت  داريم به مخاطب اين معنا را القا کنيم که انسان می

مشاهده کند، عشق زمينی را حذف نکند بلکه از عشق زمينی به عشق حقيقی 

 دست يابد و...

ه ابعاد ها ب هم مقالاتی نوشته شده است، ولی در آن موت صغيردر مورد رمان 

 اند: ديگری رمان پرداخته

های عرفان ايرانی در شعر محمد  جلوه»(، در مقالة 1722نبی احمدی و پيروزی )

کند مثلا ماهی را تعبير به  می های عرفانی تفسير  که کلمات را مطابق انديشه« آدم
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کند و... او تنها به دنبال يافتن معانی در پرتو عرفان به نحو پراکنده  عارف می

ست و اصلا به ذکر تقابل نمی پردازد. ولی ما در اين مقاله با نگاه وحدت بين ا

ها می رويم و در يک نگاه کلی علت بيان تقابل هر  عرفان به سراغ معنای واژه

ها و وحدت بخشی به آن  يک را مطرح کرده و در نهايت به دنبال جمع آن

 هستيم.

ها در پی بازيافت عرفان  پژوهشمقالة حاضر با رهيافتی متفاوت نسبت به ساير 

ی حسن علوان، در قالب  نوشته« موت صغير»ها در داستان  در رمان و کشف تقابل

دريابد نويسنده به دنبال چه هدفی  کهو به دنبال اين  استمبانی عرفانی ايرانی 

خواهد بر اساس مبانی رصين عرفانی به سرانجام  است و چه رسالتی را می

 .در يک نقطة وحدت جمع نمايدبرساند و چگونه کثرات را 

 

 بحث و بررسی 

 محمد حسن علوان

در شهر إحساء در عربستان ديده به جهان گشود.  .م1949حسن علوان در سال 

تحصيلات ابتدايی خود را در دانشگاه ملک سعود و در رشتة سامانه  وی

عاتی مديريتی گذراند و پس از آن در دانشگاه بورتلند ايالات متحده آمريکا اطلا

در دانشگاه کارلتون در  5216در سال ادامه داد و در نهايت 1ای بی ة امدر رشت

 . نموددکترای خود را در همين رشته اخذ  ،کانادا

« سقف الکفاية»های  پنج رمان به نام ،در اين مدت ویمجموعه دستاوردهای 

 موت صغير(، 5219(، القندس )5224(، طوق الطهارة )5227(، صوفيا )5225)

                                                           

1. Master of Business Administration 
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ای يک مقاله برای دو روزنامة  هفته ،همچنين در طی شش سال بود، (5216)

و دو روزنامة نيويورک تايمز آمريکايی و نوشت  می« الشرق»و « الوطن»سعودی 

 کردند.  را چاپ می شهای کوتاه ت و قصهگاردين انگليسی مقالا

نويسنده عربی برتر زير  99 هدر شماردر هفته نامة نيويورکر  5212علوان در سال 

 چهل سال برگزيده شد.

شد و در سال « قندس»بوکر برای رمان  ةاز نامزدان جايز ، يکی5219در سال 

و يا  صغيرموت بوکر شد.  ةاو موفق به کسب جايز« موت صغير»رمان ، 5214

کشور به اين عنوان  16رمان پيشنهاد شده از  156همان مرگی کوچک از ميان 

  دست يافت.

 

 موت صغیرداستان 

يعنی  ؛حکايتی عارفانه و داستان زندگی عارف نامدار شيعه موت صغيررمان 

ی از صور خيال است و از زمان تولد وی در اندلس در ا الدين عربی با آميزه  محی

بزرگترين  روايتی از .کند می ششم هجری تا وفات او در دمشق را روايت  ةسد

عارف جهان اسلام و تشيع و از نوادگان حاتم طائی که تأثير بسياری بر 

 های عارفان بعد از خود گذاشته است. انديشه

ای از مجموعه سفرهای او از اندلس در غرب تا آذربايجان در  اين رمان سفرنامه

به مغرب و شام و مصر و عراق و حجاز و ترکيه است.  ویار شرق و نيز گذ

گذراند و برای رسيدن به  ای در سر می الدين احساسات و افکار آشفته  محی

وجوی وتدها حرکت را بر  ها در جست آرامش و مبدأيی برای اين همه تقابل

و  کند می های بسياری ديدار  دهد، او در اين راه با انسان ايستايی ترجيح می

های فرسايشی زيادی است. اين رمان بر اساس دوازده سفر تدوين  گر جنگ نظاره
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ای از  شده و به صد داستان کوتاه تقسيم شده است و ابتدای هر داستان با جمله

 ای تنگاتنگ دارد. شود که با متن آن رابطه ابن عربی آغاز می

امروزی پرداخته است  در اين رمان، نويسنده به بازآفرينی تاريخ بر اساس واقعيت

پيچد تا از رهگذر حوادث تخيلی برخی  ای از خيال در هم می و آن را با آميزه

 ها پرورش دهد. امروز تقويت بخشيده و در ذهن ةمفاهيم را در جامع

 

 تقابل از ديدگاه ساختارگراها

های  ، بررسی تقابلاهميت داردين مباحثی که در نگاه ساختارگرا تر مهميکی از 

رود. ساختارگرايی به جمع  است که از اصول و مبانی فکری آنان به شمار می اثر

 پردازد. ها می اين تقابل

های ساختار گرايی ريشه در  شود و شاخه ی ناميده میشناس زبانسوسور که پدر 

زبان خود نظامی است از »، معتقد است که وی داردی شناس زبانمطالعات 

 (45: 1952کالر ) «کل گرفته است.ها ش ها، بر مبنای تفاوت نشانه

شناس فرانسوی، معتقد است:  نشانهساختارگرايی و  پرداز رولان بارت نظريه

 (12: 1942بارت «. )های دو گانه است رين مفهوم ساختارگرايی، تقابلت اساسی»

معنی بر پاية تقابل امکان تعبير »که اعتقاد دارد  گرا ساختاس شن  گرماس معنی

 (119: 1995صفوی « )يابد. می

شود  که اين رابطة تقابلی به کمال متن نيز منجر می ای نيز بر اين باور هستند عده

ی تقابلی بين  های دوگانه تنها يک رابطه ما در تقابل»و موجب انسجام آن است 

ها وجود  يابيم، بلکه مشارکت شگفت انگيزی نيز بين آن دو جزء مورد نظر را نمی

 (122: 1957برتنس « )دارد.
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های ادراک است : الأشياء تبين  يکی از راه»شميسا تقابل را اضداد دانسته است 

 (972: 1951)« . بضدها و به قول مولانا : ضد به ضد پيدا بود چون روم و زنگ...

تفکرات مختلف را  ههاست که توانست جاناتان کالر در کتاب خود آورده اين تقابل

توانند برای  ها دوشقی می تقابل»را تقويت کند، ها  د و اشتراکنمايدور هم جمع 

 ترين عناصر به کار روند و به همين علت است که دو نظم بخشيدن به نامتجانس

 (52: 1955)کالر « ها فراگير شده است. گرايی تا اين حد در نوشته شقی

 

 تقابل از ديدگاه عرفا

ها  اهميت زيادی برخوردار است، جمع تقابلاز که در عرفان   مبانیاين يکی از 

از نظر آنان عارف کسی است که بتواند تمام  يابی به کمال است، برای دست

ها را در خود جمع نمايد و تمام کثرات را به يک وحدت برگرداند تا به  تقابل

زاده  علامه حسن «.وحدت در عين کثرت و کثرت در عين وحدت»کمال برسد

نور وجود بر همه قاهر است و آن صور همگی »نويسد:  می آملی در اين باره

ج ، 1954زاده آملی  حسن« ).مقهور او که وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است

2: 951) 

انواع و اقسام مختلفی  حافظ و مولوی،اين تقابل دوگانه در ديوان عارفان همچون 

 (512: 1997شميسا د. )گرد دارد که نهايتا منجر به پارادوکسيکال می

 :فرمايد مولوی در مثنوی می
 احولی از چشم ايشان دور کرد

 لا إله گفت و إلا الله گفت

   

 نازنين شد عين چرخ لاجورد 

 گشت لا إله إلا الله و وحدت شکفت

  (1525/دفتر ششم/1962مولوی )       

 در اين شعر لا إله کثرت و إلا الله وحدت است.
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ها از سويی  از يک طرف و وحدت بين متقابلوجود ة گرايی در عرص پس کثرت

 ديگر، در قلمرو وجود شناسی از ديرباز مورد توجه عرفا و حکما بوده است.

يک  کثرات همه صورت اند و روح اين صور وجود است که جميع کثرات را»

صمدی آملی « )روح است و به تعبيری: حق، جان جهانست و جهان جمله بدن.

د و لذا اگر گرد هستی با تمام تمايزها به يک حقيقت برمی ( که تمام95 ،1ج :1956

 .شود میجامع اسماء و صفات  وها شود به کمال رسيده  انسان بتواند جامع تقابل

ها بين نور و ظلمت بنا شده است.  نيز بر پاية همين تقابل سهروردیفلسفة شيخ  

گفتم مرا از پر »وی در در مورد اين دو در رسالة آواز پر جبرئيل گفته است: 

جبرئيل خبرده. گفت بدان که جبرئيل را دو پر است: يکی راست و آن نور 

: 1941سهروردی ) «ای نشان تاريکی بر او. محض است... و پری است چپ، پاره

555) 

ابوسعيد خراز گويد روزی اندر مکه به باب بمی » :در رسالة قشيريه آمده است

يکو روی، مرده...مرا گفت: يا باسعيد! شبيخ بگذشتيم، جوانی را ديدم سخت ن

 (.294-5: 1949قشيری « )دانستم که محبان زنده باشند هميشه، اگر چه بميرند...

خاموش که اشارت »: خورد تعابير تناقض آميز بسياری به چشم میدر آثار مولوی 

 (59: 1957شيمل  .) ر.ک «.عشق معکوس اند

ها وحدت  مملوء از متناقض نماهای عرفانی است که يکی از آن غزليات عطار نيز

 باشد. و کثرت می
 در احد چون اسم ما يک جلوه کرد

 

 در عدد بنگر چه اسما شد پديد 

 (966: 1929)عطار                            

های  در يکی از مصاحبه ی موجود در عرفانها تقابلة محمد حسن علوان دربار

من عارف نيستم، اما معتقدم که عرفان ظرفيت بزرگی در پيوند »گويد:  میخود 

ای فرهنگی است که پيش از اين چنين  ها دارد. امروزه نفرت پديده دادن ميان آدم
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توانيم با همديگر  فراگير نبوده است. امروز بايد به اين بينديشيم که چگونه می

ها را به  ها که آن پلی است ميان آدم بيشتر ارتباط برقرار کنيم؟ به نظر من، عرفان

ر رمان خود نيز محبت و عشق را د الهياری( 5: 1994)علوان .« کند می تر  هم نزديک

 داند. ها می عامل پيوند قلب

 

 نها در داستا تحلیل تقابل

هر داستانی در بردارندة چند عنصر اصلی است، از ميان عناصر يک داستان، زمان، 
اهميت زيادی برخوردار است. در داستان مرگی کوچک مکان و شخصيت از 

شود، ولی  های داستان مشاهده می های دوگانة بسياری در تمام بخش تقابل
ها در سه بخش زمان، مکان و شخصيت اتفاق  ترين و پرتکرارترين تقابل برجسته

حال لحظه در   به  الدين لحظه  ای است که محی افتاده است. تقابل در مکان به گونه
جابه جايی و حرکت است، تا جائی که مضمون بی مکانی را به خواننده القا 

خورد و دائما  جايی زمان که در رمان بسيار به چشم می کند و همچنين جابه می 
رود تا جائی که خواننده از کثرت پرش زمانی موجود در  زمان به جلو و عقب می

ای که  تقابل شخصيتی نيز مسألهگيرد. در  ای قرار می داستان در يک بی زمانی
بسيار پر رنگ مطرح شده است، تقابل بين زن و مرد است، تا جائی که زن محور 

گردد. در مضمون داستان نيز مسألة عشق زمينی و آسمانی، جنگ و  يک مرد می
 تر از ديگر مضامين است. صلح، عشق و نفرت بسيار برجسته

 

 ر آنهای معنايی تقابل د الف( مکان و دلالت

ماية متن  مکان يکی ديگر از عناصر سازندة داستان است و بخش مهمی از درون 

های اصلی داستان است و  مايه بر آن بنا شده است و چون سفر يکی از درون 
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يابد،  ای می ترين مسئلة پرتکرار داستان است، مکان اهميت ويژه يکی از برجسته

ست که يهيچ مکانی ن»گی است. حرکت و سفر نوعی تغيير در مکان زندچرا که 

به نحوی به هويت سوژه مرتبط نباشد و هر مکان هويتی، مکانی است معنادار، 

عاطفی، شناختی، انسان شناختی، کاربردی، اضطراب انگيز، آرامش بخش، زيبايی 

( از اين رو 99:  1992ساسانی « )ادراکی و غيره.ی ـ شناختی، هستی شناختی، حس

کارکردی استعاری دارد، به اين ترتيب که يا »مدرن  های مکان در داستان

پاينده « )کند. می شود و يا شخصيت پردازی را تقويت  جايگزين رويدادها می

1955 :597) 

تغيير است، و در مقابل آن سفر نکردن و ماندن در يک  ةدهند سفر کردن نشان

به  جااست و ماندن در يک نارضايتی از مکان به دليلمکان قرار دارد، سفر کردن 

الدين دائما در حال انتقال از   است، از اين روی محی جامعنای رضايت از آن

شود و سپس به جای ديگری  مکانی به مکان ديگر است در جايی ساکن می

کند تا بتواند به آن رضايت درونی دست يابد، سفر کردن و اقامت در  می حرکت 

هر يک نارضايتی و رضايت است،  علته يک مکان دو کنش متقابل هستند ک

کند و ساکن است، ولی تا از  هرگاه احساس رضايتمندی دارد به جايی سفر نمی

سفر می کند و سفر او نيز غالبا حرکت از مغرب به ، وضعيت خود ناراضی شود

 مشرق و يا مشرق به مغرب است.

 شود. قسيم میالدين و تغيير مکان او به دو قسم بيرونی و درونی ت  سفر محی

 

 سفر بیرونی و سفر درونیب( 

سفر در اين داستان  .سفر است« موت صغير»های اصلی داستان  مايه يکی از درون

مايه و  اصلی درون ةدرونی سفر هست ةدو جنبة درونی و بيرونی دارد، که جنب
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دهنده را بر عهده دارد، که از سفر بيرونی به سفر درونی  سفر بيرونی نقش بسط

 رسيم.  می

الدين شخصيت اصلی اين داستان دائم سفر   در سفر بيرونی محی :سفر بیرونی( 1

رسد، چون وتدهای  رود، اما هر کجا که می کند و از جايی به جای ديگر می می 

. اولين کسی هم که او را متوجه نداردچهارگانة خود را نيافته است، آرامش 

 ح و پاک به اسم فاطمه است.خانمی صالاش،  مربیکند،  می وتدها وجود 
بله ـ  که نوبت من شد فاطمه به من رو کرد و گفت: پسرم نزديک بيا. هنگامی»

ـ  ی بيابی، شک نکن.توان میدر اشبيليه يک وتد از اوتاد چهارگانه را ـ  مادر جان.

کنند و  کسانی که زمين را از بدی و زشتی حفظ میـ  اوتاد چه کسانی هستند؟

چگونه ـ  شناسند. ها تو را می آن - چگونه آنان را بشناسم؟ - باشند. چهار نفر می

 ،قلبت را طاهر و پاک کن». در آخر گفت: کنند.. آنان تو را پيدا میـ  آنان را بيابم؟

 (75: 5216)علوان  «.يابی می را وتدت قلبت، تنها نزد نماپيروی آن  سپس از

کودکی مشتاق سفر است، او در اولين الدين از همان سنين   در اين داستان، محی

شود ولی با اين  با اينکه به دليل اشغال شهرش مجبور به ترک خانه می سفر خود

 رد.احساس شعف و شادمانی دا حال

قلبم گرفت، : »کنده سفر برود ناراحتی خود را ابراز ميد بتوان مینهم وقتی  

همچون ديوارهای  احساس يأس و نااميدی کردم، ديوارهای اشبيلية در نظرم

سنگی و ترسناکی شدند که راه گريزی از آن نداشتم، پانزده سال از عمرم 

گذشت بدون آن که جايی از اين جهان بزرگ غير از اشبيليه و مرسيه را ديده  می

 (122همان: « ).باشم، جلوی پدرم به گريه افتادم

الدين در سفر بيرونی دائما بين مغرب و مشرق در حرکت است، بدين   محی

ر آنجا شود و د الدين از مغرب يعنی مرسية آغاز می  سفر محیصورت که ابتدای 

رو به سوی  چهلم داستان تا در بخش کند می از شهری به شهر ديگر سفر دائما 
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در »رود:  مکه میابتدا به شود.  و سفرش به سوی مشرق آغاز می نمايد مشرق می

ای ديدم که از عرش خداوند بيرون آمد و مرا امر کرد با مردی از  خواب پرنده

 ( 525: 5216علوان « ).اهل مراکش، به سوی مکه بروم

، پس او ابتدا در مغرب کنىسفر ميدمشق و بغداد و ملطية و قونية  به سمت سپس

متقابلی است  ةحرکت است. مغرب و مشرق دو نقط و سپس در مشرق دائما در

 .ذاردگ یالدين در آن قدم م  که محی

مغرب در عرفان به معنای ظلمت و تاريکی و مشرق به معنای نور و روشنايی 

است، از اين روی در ظاهر در تقابل يکديگر قرار دارند. شرق يا مشرق اهميت 

روردی برپاية حکمت اشراق بسياری در مباحث عرفانی دارد. اساس عرفان سه

، نور نيز گرددساطع مي جااست که نور از آن مکانیبنا شده است، شرق در عرفان 

آن  منظور از مشرق موجب روشنی، زندگی و منبع فيض الهی است، از اين روی

که ما را  باشنىمياست، نه اين جغرافيای طبيعی. الفاظ تنها رموزی  حقيقت معنوی

 سازند. به آن حقيقت رهنمون می

مرکزی که وقتی سالکان  ةنقط»کند،  می« الله»صدرالدين قونوی از مشرق تعبير به 

 (695: 1947)« .شوند رسند در آسمان رحمت و مهربانی جاودانه می به آن می

 جسم، مغرب و روان، مشرق ناميده شده است:  گلشن رازدر 
 فرق استميان جسم و جان بنگر چه 

 

 که اين را غرب گير آن چه شرق است 

 (799: 1947 یلاهيج)                    

کنند و در سير  معمولا عرفا در سير آفاقی وسعت مشرق و مغرب را طی می

انفسی نيز دائما در حال سفر هستند و از سفرهای انفسی خود تعبير به مغرب و 

اشراق از اين تعابير استفاده کرده کردند. )شيخ اشراق نيز در حکمت  مشرق می

صورت که وقتی انسان سفر انفسی )درونی( خود را به سمت خداوند  است( بدين

، يک مرگی در مغرب و طلوعی در مشرق دارد. بعد از طی هر منزل ،کند می آغاز 
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خيزد و با همين خيزش از تن  نفس در شرق اصغرش که جهان نفس است برمی»

شود. آن گاه در شرق اکبر که جهان عقول است طلوع  میکه مغرب اوست جدا 

 (912: 1941شايگان « )کند. می 

کند و در بخش  می الدين از غرب حرکت   پس شرق و غرب در داستان که محی

کند، حکايت از غرب و شرق در عرفان دارد که از جسم  می چهلم به مشرق سفر 

کند که خود اين  می ی سفر و تاريکی و کدورت به سمت شرق و روشنايی و پاک

 چهل دلالت بر رمزی دارد. به لسان خواجه شيراز:
 سحرگه رهروی در سرزمينی

 ای صوفی شراب آنگه شود صاف  هک

   

 گفت اين معما با قرينی همی 

 که در شيشه برآرد اربعينی

 (524: 1952)حافظ                               

 در حديث هم آمده است: 

ای که به مدت چهل روز ايمانش را برای خدای متعال پاک و خالص  بندههر »

گرداند، مسلما خدای تعالی او را نسبت به دردها و درمان های روحی اش آگاهی 

دهد و حکمت و صواب و راه صحيح و متقن را در دل او استقرار بخشد و 

 (791: 5ج ،1954 کلينی ) «زبانش را به حکمت و گفتار صواب گويا گرداند.

پس چهل سال و چهل روز رمزی برای رسيدن به کمال است و عرفاء اذکار و 

آورند و چهل سال را هم زمانی  اعمال خود را به صورت چهل روز به جا می

در چهل  ه حضرت محمد صک رسد، همان طور دانند که سالک به کمال می می

ر بخش چهلم سالگی به پيغمبری مبعوث شد، بر همين اساس نيز نويسنده د

الدين به سمت مشرق زمين دارد، يعنی   کتاب اشاره به شروع سفر محی

شود و به نور و  مرحله، در مرحله چهلم وارد مشرق می 99الدين بعد از طی   محی

دهد تا  رسد. باز هم در آن جا در پی اوتاد سفر خود را ادامه می روشنايی می

 بيارمد.
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 الدين،  نويسنده علاوه بر به تصوير کشيدن سفرهای بيرونی محی :سفر درونی( 2

 تغيير و دگرگونیحال دهد که دائما در  ای نمايش می را به گونه اودر درون نيز 

را بيابد و قلبش  اش تا بتواند وتد های چهارگانه يش استتطهير قلب خو برای

ان، همان طور که در آورد و گاهی رو به قبرست ، گاهی رو به شراب میگيردآرام 

کند، در درون نيز برای تطهير  می بيرون در حال سفر است و منزل به منزل را طی 

 برهاند.ها  خود را از آلودگی تارود  قلب خود، مرتبه به مرتبه پيش می

شروع کردم به چرخيدن به دور خود، چرخيدم و چرخيدم و چرخيدم. دست »

بالا و دست چپ خود را به سوی پايين راست خود را که جام شراب در آن بود 

گرفتم. حس کردم مثل پر سبک هستم، و همچون يعسوب به سوی بالا حرکت 

می کنم، چشمانم را بستم، ناگهان با سفيدی زيادی روبه رو شدم. سفيدی بيشتر 

رفت، حس کردم در بين مه هستم و  شد و سرعت چرخيدن من هم بالا می می

گويا در نوری درخشنده مثل خورشيد فرو رفته من هم ابر است، ة عمام

های وجودی مردی که چهره اش مشخص نبود، ظاهر  ام...ناگهان از پشت ستاره

 (122: 5216علوان « )شد و بر سر من فرياد زد...

کند  می الدين از ابتدا و به طور همزمان دو سفر درونی و بيرونی را آغاز   پس محی

گيرد، ولی کامل  هر در دو فضای متقابل صورت میکه اين دو سفر اگر چه به ظا

سفر  توانند شخص را به کمال برسانند. کنندة يکديگر هستند و در کنار هم می

کانت »کند  می که شخص از وطن اصلی خود هجرت  اولش نيز تولد اوست

 (19همان: « ).الأرحام أوطاننا فاغتربنا عنها بالولادة

رود و  ها از اين هم فراتر می و جمع بين آن ها نويسنده در نشان دادن تقابل

دهد، همانند بخشی  الدين را در عين سکون متحرک و در حرکت نشان می  محی

سفر  بخواهدالدين در زندان گرفتار است ولی به هر کجا که   از داستان که محی

و  چند روزی در زندان ماندم، به کسی اجازه ندادند به زيارتم بيايد، قلم»کند.  می 
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ای از حضرات غيبی داخل شدم، هر زمان که  کاغذ در دست نداشتم، در سلسله

، هر عالمی را که بوديکی از اين بزرگان  در خدمترسيد قلب من  شب فرا می

کردم، سهروردی در بغداد، کومی در سلا و...حتی  دوست داشتم، ملاقات می

( 994: 5216علوان « )بودند... که هنوز به دنيا نيامده بزرگانی که مرده بودند و آنانی

 مکان باشدتواند در يک  البته اين امر در بين عرفا بسيار متداول است، عارف می

 ها طی کند، يعنی همان حرکت در عين سکون. ولی عالم

لابد من السفر کی نستجلب العبر. »گويد:  الدين می  باز در جای ديگر داستان، محی

کله سفر فی سفر...ألا يعلم أن من ترک السفر المؤمن فی سفر دائم. و الوجود 

 (727همان: « ).سکن، و من سکن عاد إلی العدم

)بايد سفر کنيم تا عبرت کسب کنيم.مومن دائم در سفر است و وجود همه سفر 

گردد و هر که  دانی هر که سفر را ترک کند ساکن می در سفر است... آيا نمی

 (.گردد ساکن گردد به سوی نيستی برمی

های دينی که سفر جسمانی را تمجيد می کنند، بر  در عرفان با برگرفته از آموزه

ای در پرورش و  روی آن تأکيد فراوانی کرده است و برای آن تأثير فوق العاده

کمال روحی انسان قائل شده است، سفرآفاقی )سفر بيرونی( موجب می شود 

به تعبير ابن عربی در اين سفری به درون خود )سفر أنفسی( نيز داشته باشيم که 

 سفر پلی به درونمان است.( 592)همان: « .السفر قنطرة إلی ذواتنا»رمان 

گويد که حضرت يوسف عليه السلام از سفر بدان  مولوی در بيان اهميت سفر می 

 جايگاه رفيع دست يافت.
 از سفر بيدق شود فرزين راه

         

 وز سفر يابيد يوسف صد مراد 

 (729: 1962مولوی )                           

 گويد: سفر می ةشيخ عطار نيز دربار
 شو سفر کنچو باران بيرون  ابر ترزين 

 

 هرگز گهر نگردی تو ،زيرا که بی سفر 

 (295: 1929)عطار                                   
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منظور از سياحت آنان يا برای ديدن آيات و »سياحت متصوفه آمده است:  بارةدر

عجايب يا مکانی عزيز يا شخصی فاضل است و صوفيان اين تن را گرد عالم 

: 1969مستملی بخاری « )گردان دارند تا با چيزی نيارمد و با هيچ چيز الف نگيرد.

156) 

 .آن تأکيد بسيار شده استای برای سفر انفسی است و بر  پس سفر آفاقی مقدمه

يکی آن که به ظاهر تن باشد »شمارد:  ابوحامد محمد غزالی سفر را دو گونه برمی

و از خانه و وطن سوی بيابان و دوم آن که به سير دل بود از اسفل السافلين 

 (259: 5ج، 1921)« سوی ملکوت.

قی را مقدم بر داند و سفر آفا تکامل انسانی می ةنيز هر دو سفر را لازم قرآندر 

سنريهم آياتنا فی الآفاق و فی أنفسهم حتی تبين لهم أنه »دارد:  سفر انفسی بيان می

 (29/فصلت« )الحق.

همان طورکه گفته شد با وجود اين که اين دو سفر آفاقی و انفسی، بيرونی و  

تواند طريق سعادت را  ولی انسان با جمع بين آن دو می ،درونی با هم تقابل دارند

پردازد تا بتواند به يک  بپيمايد، نويسنده نيز در تمام داستان به بيان هر دو سفر می

الدين در سرتاسر داستان به   هدف که همان کمال و آرامش است دست يابد، محی

سفر أنفسی دنبال دو مطلب در حرکت است، اول طهارت قلب که خود بيانگر 

ها از شهری به شهر ديگر و از  است و ديگر يافتن اوتاد چهارگانه که در پی آن

 کشوری به کشور ديگر درحرکت است تا بيارمد.

 

 های معنايی تقابل در آن ج( زمان و دلالت

ون . ريماستشناسی، نظم و ترتيب اراية رخدادهای داستان  در دانش روايت زمان

تواند در متنی روايی نمود يابد،  گر میيزمان مثل هر چيز دگذر : »نويسد کنان می
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ولی عنصر زمان نه فقط درون ماية مکرر تعداد زيادی داستان روايی است، بلکه 

 (65: 1954کنان ريمون )« آيد. عنصر سازندة داستان و متن هم به شمار می

ستان ة متن به ترتيب وقوع حوادث در دائحال هرگونه انحراف در ترتيب ارا 

، برگشت به پريشی ممکن است گذشته نگر شود که اين زمان پريشی گفته می زمان

که گذشته نگر که در عربی به آن  ، پرش به جلو باشدو يا آينده نگر گذشته

با وجود اين آشکارگی، ورود اين تفاوت به ساحت » .گويند استرجاع و استباق می

های روسی، از آن به عنوان يکی از  نظريه ادبی هنگامی پذيرفته شد که فرماليست

شاخص های اساسی برای تقابل ميان حکايت )ترتيب رخدادها( و متن حکايت 

 (69: 1949تودورف « ))ترتيب سخن نويسنده( بهره جستند.

بلکه به وسيلة  ،شود زمان روايی در اين رمان در يک سير خطی مطرح نمی

گاهی آينده نگر و رود میگاهی به عقب يابد و  خاطرات همواره گسست می

 شود که اين دو خود بر تقابل زمانی در داستان دلالت دارد. می

کشد، بدين  نگر( به تصوير می در ابتدای داستان، نويسنده نهايت داستان را )آينده 

کوهی نشسته است و  ةالدين وتدهای خود را يافته و بر فراز قل  صورت که محی

 (12: 5216علوان ) .مشغول نوشتن سرگذشت خويش است

سفر اول و در بخش دوم داستان، به صورت اجمال ابتدا و  یسپس در ابتدا

خداوند »انتهای زندگی خود را به هم پيوند می زند و در چند خط بيان می دارد: 

به من دو برزخ عطا کرد: برزخی قبل از ولادتم و ديگری بعد از مرگم. در برزخ 

ديدم و در برزخ دوم پسرم را ديدم که مرا دفن اول مادرم را در حالت زايمان 

خندد و به خاطر پسر بودن فرزندش بشارت  کند. پدرم را مشاهده کردم که می می 

دهد و همسرم را ديدم که برای از دست دادن همسر پير خود گريه  می

 (19همان: .« )و...کند می 
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زند: مرگ و تولد،  در جملات ذکر شده در داستان، تناقض و پارادوکس موج می

 ...و زايمان کردن و دفن کردن، خنديدن و گريستن

ابتدا و انتها با هم يکی و  در اين چند سطر گذشته و آينده به هم پيونده خورده 

 .اند شده

ها داستان کامل شود  اند تا با تلفيق کردن آن ها در کنار هم قرار گرفته اين تقابل   

که چون اول و آخر به هم وصل شده داستان نيز به حد کمال خود رسيده و 

جمله کامل شده است. باز هم نويسنده با بيان اين پارادوکس ها ما را به اين 

هم قرار گيرند تا زيبايی وکمال به  ها بايد در کنار کشاند که اين تقابل سمت می

 نهايت و اوج خود برسد.

گردد، دوباره در  الدين به عقب برمی بعد از اين که نويسنده با بيان خاطرات محی

الدين مشغول  که محی رود، حتی جلوتر از زمانی انتهای سفر اول به جلو می

 باشد. ه کتب وی نزد شاگردش میک نوشتن است، هنگامی

رو به واسطة گذشت عمر، به در رود، امانت شيخ و مولای من از بين هرگاه ني»

 (29: 5216)علوان .«  ...نمی رود

کند  می در حال مرگ و در زمان حال به عقب برميگردد و خاطراتی را بازگو  و يا

کند، ولی بعد از چند  می لدين ادامة داستان را بازگو ا و نويسنده از زبان محی

گذشت ررود و به بيان س دوم، زمان داستان به جلو می بخش در انتهای سفر

الدين و   سفر سوم و سرگذشت محی سپس ،پردازد لدين میا های محی کتاب

طور به ترتيب داستان  دوباره در انتهای آن سرگذشت تأليفات او و همين

علاوه بر در داستان شود که  الدين و کتب وی به دنبال هم بازگو می  محی

 اند. درپی داشته ای کتابهايش نيز سفرهای پرمخاطره،الدين  محی

در عرفان نيز زمان يک پديدة خطی نيست بلکه حال و گذشته و آينده به هم 

هر فرد را در زمان  ةتواند آينده و گذشت خورد. در عرفان، انسان کامل می پيوند می
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طوری حال مشاهده کند، يعنی دارای دوصفت آينده نگر و گذشته نگر باشد، به 

که عارف در زمان نيست و بر زمان مسلط است که اگر انسان بتواند مقيد به زمان 

نباشد و گذشته و آينده را در حال ببيند و اين دو متضاد را در يک جا جمع کند، 

 چنين فردی به کمال رسيده است.
 پيش ما صد سال و يک ساعت يکی است

 هاست آن دراز و کوتهی در جسم

      

 و کوته ما منفکی استگه دراز  

 خود دراز و کوته اندر جان کجاست

 (9: 1945 ی)مولو                              

شبلی گفت: هزار سال گذشته در »پس در نزد آنان ماضی و مستقبل يکی است. 

هزار سال ناآمده ترا نقدست. درين وقت که هستی بکوش تا ترا مغرور نگرداند. 

، 1996عطار « )زمان نيست و ماضی و مستقبل يک است. اشباح يعنی در ارواح،

 (121: 5ج

دانست و  وقايع را زودتر از موعد آن می نيز در داستان مرگی کوچک، الدين  محی

خداوند او را خبر داشت مثلا قبل از اين که خبر مرگ فرزند او را به او بدهند، 

 (926: 5216علوان بود. )آگاه کرده 

 

 های معنايی تقابل در آن دلالتها و  د( شخصیت

ترين عنصر منتقل کننده به درون ماية اصلی در طرح  مهميکی از شخصيت 

شخصيت، افراد و اشخاص و يا »داستان است، در تعريف شخصيت آمده است: 

قهرمانان داستانند که به خاطر اهميتی که در ساختار آفرينش داستان دارند، از 

باشند، به طوری که هر يک از افراد و اشخاص  می ارزش هنری فراوانی برخوردار

داستان، شبه شخصی است تقليد شده از اجتماع که بينش جهانی نويسنده بدان 

های  ( در اين داستان شخصيت1۴۲: 2631 نیبراه.« )بخشد فرديت و تشخص می

توان در جايگاه خود مورد بحث و بررسی  زيادی وجود دارد که هر يک را می
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تمرکز  کند می ای که توجه مخاطب را به خود جلب  ولی يک مسالهقرار داد 

 نويسنده روی موضوع زن در مقابل مرد است.

از  کشد، میرا به تصوير  آنهای مختلف  به صورت که( تقابل بین زن و مرد: 1

به سمت  و همين زن او را ابتدا که به دست زنی مؤمن به اسم فاطمه متولد شد

، الدين دو خواهر محی ،و بعد متمرکز شدن بر نقش مادرطهارت قلبش سوق داد 

معشوقش نظام که از اوتاد بود. نويسنده عامدانه مسألة زن را مطرح کرد  همسر و

خداوند بين مرد و زن »کند که  می حتی در متن داستان از زبان ابن عربی نقل 

پررنگ  ( نويسنده اين بخش تاريخی را222: 5216علوان « )تفاوتی قائل نيست.

 . جلوه داد تا بتواند به حقوق تساوی بين زن و مرد اشاره کند

کند يکی در خصوص  تقابل بين زن و مرد در داستان در دو بخش جلوه می

شود و  الدين قطب، وتد و امام او معرفی می  جايگاه آن دو که نظام معشوق محی

الدين به نظام جلوه   شود و ديگری در مسألة عشق محی الدين مأمون او می  محی

 کند. می کند عشق مردی به زن که او را از زمين به آسمان هدايت  می

يکی از مسائلی که در داستان در خصوص  ( تقابل بین جايگاه زن و مرد:5

در عرفان اوتاد کسانی هستند که  شود مسألة اوتاد است. جايگاه آن دو مطرح می

کنند. به نقل از شيخ کفعمی آورده  میها دستگيری  از زمين محافظت و از انسان

زمين خالی نيست از قطب و چهار اوتاد و چهل نفر ابدال و هفتاد نفر » :شده

نجباء و سيصد و شصت نفر صالحين. پس قطب حضرت مهدی عجل الله تعالی 

شود زيراکه دنيا مانند خيمه است و  فرجه است و اوتاد از چهار نفر کمتر نمی

و اوتاد اربعه به منزله طنابهای آن  فرجه مانند عمود حضرت مهدی عجل الله

که زينت زمين »( در شرح دفتر دل آمده است: 552: 4، ج1954حسينی « )اند. خيمه

ايشانند. گويند آرايش زمين به رجال الله است که ايشان را اوتاد الأرض گويند؛ 

هل حق، ائمه چه قيام عالم به وجود شريف ايشان باز بسته است و اين ها نزد ا
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هدی عليهم السلام اند و تسميه صاحب الزمان عليه السلام به قائم از اين جهت 

 (711: 5ج ،1949 صمدی آملی« )است.

يکی از گردد،  الدين برای به کمال رسيدن به دنبال اوتاد می در اين داستان، محی 

ابتدا هم  الدين  . محیاستدختر يک عالم اصفهانی « نظام»زنی به نام  اين اوتاد

شود ولی به مرور  حاضر می« فخر النساء»او  ةکلاسی نظام است که در کلاس عم

شود  کند متوجه می می و بعد از ساليانی که از او خاستگاری  گشتهزمان عاشق او 

 کنند.  نظام از اوتاد است و اوتاد هم با زمين ازدواج می

 الدين: لم ترفضين الزواج منی؟  محی»

 (759: 5216علوان ) «و الأوتاد يتزوجون الأرض ياحبيبی. الثلأنی وتدک الث

تصويری که ما از علمای گذشته در ذهن داريم اين است که زنان حق درس 

شد، از اين روی در کنار هم قرار  خواندن نداشتند و اين عمل مذموم شمرده می

در کلاس استادی  الدين( در کنار هم و  )محی دادن يک زن )نظام( و يک مرد

ها را به همراه دارد که به همراه نوعی  خانم به نام فخر النساء موجی از تقابل

آشنايی زدايی برای مخاطب است. چرا که هميشه مرد و زن در مقابل هم بوده اند 

ولی نويسنده در اين داستان آن دو را در کنار هم قرار داده است و حتی مقام زن 

الدين   که موجب تثبيت قلب محی کند می معرفی ا وتد اصلی را بالاتر برده و او ر

 (759: همان) .«لتثبيت قلبک: »دشو می

ها زيبايی  نويسنده با الهام از انديشة عرفانی با جمع بين تقابل ،در اين بخش

که زن و  منتقل کنداين مفهوم را قصد دارد رساند و  داستان را به اوج خود می

به سان يست و انبين زن و مرد هيچ تمايزی قائل ن، شوند مرد در کنار هم کامل می

 .خاصی داشتن ةنه به زن و مرد بودن و يا تعلق به طايف شود انسانيتش شناخته می
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علوان « ).حضرة الله لا تفرق بين ذکر و أنثی»ذارد، گ ها نمی تفاوتی بين آن پس

. استقائل به قطبيت مقام زن  ابن عربی الدين  ( البته جناب محی222: 5216

 (59: 9تا، ج  بی ،الدين محی)

کند در نگرش  می سنائی در کتاب حديقة الحديقة دو ديدگاه در مورد زن را بيان 

 گويد: کند می می نيکويش به زن به دنبال داستانی که در مورد زن حاتم بيان 
 ای ای راهرو تو چون مردان چون نه

        

 ز زنان رو بياموز رهروی 

                                     (1959 :114) 

کند که از نظر صوفيان بين زن و مرد وارسته هيچ  می بيان  الاولياء تذکرةعطار در  

 فرقی نيست:

چون زن در راه خدای تعالی مرد باشد، او را زن نتوان گفت، چنان که عباس »

دهند که: يا رجال. اول کسی که طوسی گفت: چون فردا در عرصات قيامت آواز 

اظهار همواره به دنبال  عرفا( پس 155:  1959« )پای در صف رجال نهد، مريم بود.

 .هستندو وحدت بين متقابل جمع 

و  که کمال آفرين راديد وحدت بين ها قصد دارد  با جمع تقابل نيز نويسنده 

ها هستيم  تا وقتی به دنبال تفاوت ، بسط دهد زيراکهاست کامل کنندة انسان

 بايد به يک وحدت جمعی برسيم. پسشود،  و قلب تثبيت نمیيم گير آرامش نمی

 

 نتیجه

 ندهست ها شکل گرفته است، آنان براين باور مبانی ساختارگرايان بر اساس تقابل

ها برای دستيابی به  اند و توجه به آن متن کمالموجب ها متنی  که اين تقابل

ها  اند که دوگانگی . در عرفان نيز عرفا براين عقيدهار متن اهميت داردساخت

 شود. موجب تکامل انسان می
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ابتدا ما را در دنيای کثرت مرگی کوچک تقابل و دوگانگی در سراسر داستان  

کثرت( به يک   عين در  همچون عرفان )وحدت مارا ولی در نهايت کردهغرق 

 .اندرس می قمبدأ به نام عش

باشند، بيشترين  زمان، مکان و شخصيت جزو عناصر اصلی داستان می  -1

شود و بسيار برجسته و  تقابل در داستان نيز در اين سه عنصر يافت می

ها در اين سه عنصر  قابلپرتکرار است. به همين علت ما تنها به بيان ت

 :پرداختيم

سيم تقابل در بخش مکان به دو بخش حرکت و سکون و مغرب و مشرق تق 

شود و وقتی در درونش  الدين وقتی آرام است در مکانی ساکن می  شود، محی می

سفر او نيز به دو قسم درونی و بيرونی تقسيم  ،کند می اضطرابی پديد آيد سفر 

شود که در درون خود از هواهای نفسانی و از ظلمت به سوی نور و خوبی و  می

در  بين مغرب و مشرقدائما اخلاق پسنديده در حرکت است و در بيرون نيز 

بر اساس حکمت اشراق مغرب ظلمت و بدی است و مشرق نور  حرکت است.

ساکن در همان جا و  گرفتهآرامش در شرق الدين   محیداستان و خوبی، در آخر 

 .شود می

ای که  به گونه است در بخش زمان نيز تقابل زمانی به صورت زمان پريشی

رود و روايت را به صورت سير خطی پيش  نويسنده دائم به عقب و جلو می

شود و گذشته  و داستان از انتهاء آغاز می شدهانتهای داستان يکی و بتدابرد، ا نمی

خورد، لذا داستان بر اساس تعريف زمان در عرفان يک  و آينده به هم پيوند می

 گذشته و آينده در آن يکی است. ،لحظه است

از بين اين سه عنصر بيشترين تقابلی که به چشم می خورد و از همه برجسته تر 

 مرد است، نويسنده ابتداتقابل بين زن و  ،ها در بخش تقابل شخصيتنمايد  می

دارد به  ها را بر می کند و به مرور زمان تفاوت می اين دو را در داستان پر رنگ 
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نشينند و با هم مباحثه  درس می ةای که زن و مرد در کنار هم در حلق گونه

کنند، زن در ديدگاه ابن عربی و عرفا از جايگاه والايی برخوردار است به  می

ها باشد، همان طور که در داستان نظام زنی  توان يکی از قطب ای که می گونه

عشق  الدين به نظام نيز  و عشق محی های چهارگانه گشت ايرانی يکی از قطب

طوليه ة در سلسل ای که عشق حقيقی را به آسمان متصل کرد، ای بود که او زمينی

نه در عرض آن. مثل نردبانی که بايد پله به  گرفتدر امتداد عشق مجازی قرار 

پله آن را طی نمود تا بتوان به کمال دست يافت، حال آن که تقابل در اموری 

ظاهر است که در عرض هم قرار دارند. پس اين عشق زمينی و آسمانی که در 

ها ذکر شده در  متقابل هستند، در باطن مکمل يکديگرند. در مورد ديگر تقابل

 داستان نيز همين مطلب صادق است.

ها آموزش چگونه زيستن در ساية انبوهی از  هدف از بيان اين تقابل -5

ها در جامعة جهانی است، اين که مخاطب امروزی بياموزد تنها راه  تقابل

مختلف، عشق ورزی به ديگر مخلوقات است، با آرامش انسان در امور 

آرمد، از اين روی  ورزی، انسان می  محبت کردن به همديگر و عشق

ها توانست به وحدتی دست  الدين در پايان داستان با جمع تقابل محی

خورند، وتد چهارم به  ها به هم پيوند می آن تمام انسان ةيابد که در ساي

پيوند و صلح بين آدميان عشق و محبت گويد که نقطه  الدين می محی

 است و اين محبت به همديگر موجب آرامش آدمی است.
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Binary oppositions have long captivated mystics and are a focal point for 

structuralists, who often build the foundation of texts around them. By 

emphasizing these dichotomies, they aim to unveil a unified system and gain 

deeper insights into the text. In "Mouton Sageer" (A Small Death), binary 

oppositions play a central role, and this study examines their significance in 

the story of Hassan Alwan through a descriptive-analytical approach. Drawing 

from Ibn Arabi's mystical themes, the research delves into the perspectives of 

Iranian mystics to elucidate the author's underlying framework. The title "A 

Small Death" symbolizes an earthly love that undergoes a transformation, 

elevating a mortal being to a celestial realm and fostering a connection to true 

love. Alvan's work strives to expound upon an intellectual system rooted in 

binary oppositions, illustrating a mystical concept of "unity in plurality" where 

love serves as the unifying principle. The ultimate goal is to bring harmony to 

the current world, transcending conflict, as Alvan posits love as the key 

element that binds individuals together.  

 

Keywords: Mouton Sageer (A Small Death), Binary Oppositions, Mystical 
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